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»جلال مقدم« نام عزیزی 

ســـینمــای  تــاریخ  در 

فــیلـمــسازی  ماسـت. 

که می‌توانست نامش را 

هم‌ردیف بزرگان دیگری در تاریخ سینمای ما برای طبقه عادی جامعه 

ماندگار کند، اگر یک اشتباه بزرگ را مرتکب نمی‌شد؛ فیلمسازی که با 

»پنجره« و »فرار از تله«، گام‌های بزرگی در مسیر تبیین نگاه خاص خود 

در فیلمسازی اواخر دهه 40 برداشت اما وقتی بلافاصله پس از این دو 

فیلم، سینمای تجاری و غالب آن روزها را مزه‌مزه کرد و در همان سینما 

ماند، دیگر نتوانست به سینمای خود بازگردد. در دو دهه اخیر، تعداد 

فیلمسازانی که این اشتباه راهبردی جلال مقدم را مرتکب شدند، کم 

نبودند. هرچند آنها هیچ‌گاه استعداد بزرگی چون مقدم نشدند اما قدر 

مسلم آنکه می‌توانستند با ادامه مسیر طبیعی خود، به جایگاه بهتری 

به نسبت آنچه امروز هستند، برسند. قطعا »منوچهر هادی« یکی از این 

فیلمسازان است. کارگردانی که از نیمه دهه 80 به‌شکلی حرفه‌ای وارد 

عرصه فیلمسازی شد و تا توانست فیلم، تله‌فیلم، سریال تلویزیونی و 

سریال برای شبکه نمایش خانگی ساخت، به‌گونه‌ای که تعداد آثاری 

که هادی طی این 15 سال کارگردانی کرده به حدود 25 مورد می‌رسد. 

آثاری که او را تا اندازه‌های نامزدی در جشنواره فیلم فجر بالا برد و سبب 

شد مخاطبان سالن رسانه‌های جشنواره فجر در برج میلاد، برای پنج 

دقیقه، فیلم او را ایستاده تشویق کنند و از آن‌سو، آثاری همچون »دل« 

ساخت که پس از کلی انتقاد از این شکل فیلمسازی، بازیگرش هم 

به اعتراض متوسل شد که این کار، توهین آشکار به مخاطب است. با 

این احوال، »دل« چهارشنبه گذشته پس از 40 قسمت به پایان رسید. 

سریالی که در ابتدا عنوان شده بود 28 قسمتی است اما درنهایت در 

40 قسمت پایان یافت و معلوم نبود اگر صدای اعتراض مخاطبان 

از این همه آب‌بستن، بلند نمی‌شد، تعداد قسمت‌های این سریال 

تا کجاها پیش می‌رفت. اما چه شد که »منوچهر هادی« به این روز 

افتاد و بدتر از آن، چه شد که او با اعتمادبه‌نفس بالایی، این انتقادها 

را می‌کوبد و همچنان خود و نگاهش را مستحق اعتراض نمی‌بیند و 

اینکه »دل« چه چیزهایی داشت که از همان قسمت‌های ابتدایی، 

این همه سروصدا و اعتراض را به خود دید. 

 

چه شد که منوچهر هادی به بلای »دل« مبتلا شد

هادی در همان تله‌فیلمهایش که آغازگر مسیر حرفه‌ای‌اش بود، 

نشان داد که فیلمساز مستعدی است. وقتی پس از دستیاری برای 

چهره‌هایی چون »کیانوش عیاری« و »اصغر فرهادی«، با »قرنطینه« 

به‌عنوان نخستین ساخته سینمایی‌اش، قدم در وادی سینما گذاشت 

نیز همین گزاره مطلوب را تقویت کرد. ادامه کار سینمایی او نیز با 

درام‌هایی همچون »یکی می‌خواد باهات حرف بزنه«، »دنیای پرامید«، 

»زندگی جای دیگری است« و »کارگر ساده نیازمندیم« تداوم یافت. 

به این مصاحبه هادی درباره مسیر فیلمسازی‌اش نگاه کنید. او پیش 

از نمایش فیلم سینمایی »زندگی جای دیگری است« در جشنواره فیلم 

فجر در گفت‌وگو با تسنیم فیلمسازی را شبیه شعر گفتن می‌داند 

و تاکید می‌کند: »فیلم‌سازی هم مثل مقوله شعر است. کسی که 

تماشاگر حرفه‌ای سینما باشد با دیدن یکی دو فیلم می‌تواند به این پی 

ببرد که این فیلم‌ها متعلق به کدام فیلمساز مولفی است، به شرطی‌که 

فیلمساز مولف باشد، صاحب سبک و تفکر باشد و مسیر فیلمسازی 

مشخص باشد.« هادی در همان مصاحبه به‌صورت ضمنی خود را جزء 

فیلمسازان مولف سینمای ایران به حساب می‌آورد و در ادامه می‌گوید: 

»فیلمسازی هست که اصلا ژانر مشخصی ندارد و سینمای او مشخص 

نیست. گاهی اوقات کمدی می‌سازد، ژانر وحشت می‌سازد، تاریخی 

هم می‌سازد که البته این هم توانایی خودش را می‌خواهد. اما من 

توانایی این نوع فیلمسازی را ندارم و سعی می‌کنم ژانر مورد‌علاقه‌ام 

را که تا حدی مشخص است و اجتماعی است، دنبال کنم و مسیر 

خودم در فیلمسازی را طی کنم.«

اما انگار مناسبات جدیدی در سینمای ایران شکل گرفته بود که 

منوچهر هادی تصمیم به تغییر مسیر گرفت. از سال 94 ورق برای او 

به‌یکباره برگشت، آن هم با کمدی »من سالوادور نیستم«. فیلمی که 

در ابتدا »مسعود اطیابی« قرار بود آن را در برزیل جلوی دوربین ببرد اما 

مشخص نشد که چه فعل‌وانفعالاتی رخ داد که منوچهر هادی که در 

آن زمان، چهره‌ای بی‌ربط با این مدل سینما بود برای این کار انتخاب 

شد. فیلم در نوروز 95 روی پرده رفت و توانست با فروش بیش از 15 

میلیاردی خود، پرفروش‌ترین فیلم ریالی تاریخ سینمای ایران تا آن زمان 

شود. بخت البته فارغ از رسیدن کارگردانی این فیلم به هادی، زمانی 

بیشتر به او روی آورد که شبکه ماهواره‌ای »جم« که آن زمان، مخاطبان 

بسیاری داشت هم تبلیغات این فیلم را پخش می‌کرد و همین 

عامل سرازیر شدن مردم به سینماها 

شد. گویا قرار بود موفقیت‌هایی از این 

جنس فیلمسازی به نام منوچهر هادی 

ثبت شود تا آغازی بر پایان فیلم‌های 

قبلی‌اش باشد. 

سیل پیشنهاد برای هادی به راه افتاد و 

وی به‌زعم خود، بهترین پیشنهادها را از 

میان آن سیل تقاضا برگزید. خود او در 

گفت‌وگویی که در سال 96 با »ویکی 

سینما« داشت، گفت: »در همان دو، 

سه ماه اول اکران »من سالوادور نیستم«، 

بیش از 50 پیشنهاد داشتم؛ هر روز در 

چند دفتر قرار داشتم و خیلی فیلم‌های 

از آن جنس به من پیشنهاد شد که کار 

نکردم.« هادی راهش را انتخاب کرده 

بود و در ابتدا کارهایش سروشکل‌دار 

بود؛ مانند سریال »عاشقانه« اما در ادامه 

با »آینه بغل« در سینما و »دل« در شبکه 

نمایش خانگی، ضعیف‌ترین چهره‌ای را 

که می‌شد از یک کارگردان در مسیر قله 

متصور شد، به تصویر کشید. مسیری 

که برخلاف آن نگاه دغدغه‌مند، با خود 

پول بسیاری برای کارگردان به همراه 

آورد و او متاسفانه هیچ‌گاه )حداقل تا 

امروز( دیگر به آنچه خود بود، بازنگشت. هادی در همان گفت‌وگوی 

سال 96 خود گفت: »من خیلی سخت شروع کردم و خیلی بی‌پشتوانه 

بودم. الان به جایی رسیده‌ام که یک مقدار راحت‌تر می‌توانم یک فیلم 

را راه بیندازم. ولی الان نمی‌خواهم مثل فیلمسازانی شوم که در اواخر 

زندگی‌شان، محتاج پول بازنشستگی و اجاره‌نشینی هستند. من اول 

باید خانه و زندگی‌ام را تکمیل کنم تا غم نان نداشته باشم. این‌طوری 

هم نیستم که طمع کنم. من یکی، دو سال دیگر، هر سال یا دو سال 

یک‌بار، فیلم می‌سازم و برمی‌گردم به سینمای خودم از جنس »یکی 

می‌خواد باهات حرف بزنه« و »زندگی جای دیگری است«؛ یک سال 

روی یک فیلمنامه کار می‌کنم. شاید 15 نفر را بیاورم و به آنها پول بدهم 

و بنشینیم 6 ماه بحث کنیم تا یک فیلمنامه بنویسیم.« الان که سه سال 

از این گفته گذشته، هنوز منوچهر هادی نتوانسته بازگردد و فیلمسازی 

است که به‌خاطر مناسبات مالی سینمای امروز ایران فیلم می‌سازد. 

چرا »دل« نگرفت؟ 

دل پیش از نمایش، با انتظار بالایی از جانب مردم مواجه بود. بالاخره 

کارگردان »عاشقانه«، دست روی سوژه‌ای رمانتیک گذاشته بود و این 

مهم را بارها در تیزرهای تبلیغاتی پیش از آغاز نمایش سریال عنوان 

کرد. همه منتظر بودند تا سریالی بهتر و یا شاید هم‌ردیف عاشقانه 

ببینند اما سروصداها از همان نخستین قسمت‌های سریال آغاز شد. 

هرچند سریال در همان قسمت‌های اولیه، میخ خود را محکم می‌کوبد 

و تعلیق گم‌شدن عروس در شب عروسی‌اش را پیش می‌کشد اما 

اطناب و مکث بیش از اندازه روی جزئیاتی که اهمیت دراماتیک 

چندانی نداشتند و نقشی در پیچیدگی داستان ایفا نمی‌کردند، 

سبب شد مسیر اعتراض، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، آغاز 

شود. نخستین اعتراض‌ها به طولانی شدن سکانس‌های تالار 

عروسی شکل گرفت. جایی که سریال، حدود چهار قسمت در آن 

متوقف ماند و درواقع، چهار قسمت »دل« در لوکیشن تالار عروسی 

فیلمبرداری شد. شکل اعتراض‌ها به اندازه‌ای بود که منوچهر هادی 

در برنامه‌ای رادیویی عنوان کرد که این مهم درنتیجه اقتضای قصه 

است و مخاطبان باید صبور باشند تا ادامه داستان را ببینند. همچنین 

استفاده از »حامد بهداد« و »ساره بیات« نیز دیگر موردی بود که از 

همان ابتدا، اعتراض‌های بسیاری را متوجه خود کرد: اینکه چرا 

باید دو بازیگر بالای 40 سال که چهره‌ای بشاش ندارند و چندان 

قواره نقش‌های عاشقانه به تیپ و صورت آنها نمی‌نشیند، عهده‌دار 

نقش‌های اصلی سریال شوند، سروصدای بسیاری به راه انداخت. 

این مهم حتی از سوی »سعید راد« هم مورد انتقاد قرار گرفت و هادی 

در همان گفت‌وگوی رادیویی، ضمن رد این قبیل اعتراض‌ها عنوان 

کرد که خانم بیات در زندگی شخصی خودشان هم در شرف ازدواج 

قرار دارد و ما انتخاب‌های عجیبی نداشته‌ایم. این قبیل حواشی 

بیشتر در قسمت‌های نخست و انتهایی سریال مطرح شد و میانه 

سریال بیشتر درگیر اشکالات محتوایی بود تا این گاف‌های عجیب. 

در قسمت‌های پایانی هم به هوش آمدن »خسروخان« )سعید راد( 

پس از چند روز در کما ماندن و زدوخورد و آن شکل بیرون آمدنش 

از اتاق سی‌سی‌یو، حواشی بسیاری را رقم زد تا در کنار ختم به‌خیر 

شدن عمده کاراکترهای سریال که تنها با »تصاویر« )و بدون پشتوانه 

دراماتیک( نشان داده شد، آتش زیر خاکستر اعتراض‌ها را بعد 

مدت‌ها زنده کند تا این اعتراض‌ها در کنار اظهار پشیمانی »سعید 

راد« از حضور در این سریال، هجمه عجیب و سنگینی را علیه »دل« 

به راه بیندازد. سکوت عجیب بازیگران و عوامل فیلم و عدم گفت‌وگو 

با رسانه‌ها در تمام این مدت، از دیگر نشانه‌هایی است که نشان 

می‌دهد »دل« چندان نتوانسته سلیقه آنها را نیز مجاب کند و این‌طور 

که از ظواهر ماجرا پیداست، عمده بازیگران در شرایط کامل نبودن 

فیلمنامه و با دستمزدهایی خوب، به گروه اضافه شده‌اند و شاید 

فکرش را هم نمی‌کردند که دستپخت جدید هادی، چندین پله 

نازل‌تر از »عاشقانه« باشد. 

به هرحال، آمار چندان دقیقی از سوی پلتفرم‌های اینترنتی و کمپانی 

توزیع‌کننده این سریال منتشر نشد 

اما قدرمسلم آنکه »دل« اتفاق خاصی 

را برای پایان هفته‌های ما رقم نزد. 

نتوانست جریان‌ساز شود و مخاطبش را 

تشنه چهارشنبه‌ها نگه دارد. تا شنیدیم 

همه جا پر بود از آب‌بستن سریال و 

فلاشبک‌هایی که کمکی به فهم بهتر 

قصه نمی‌کرد و مشخص بود که با هدف 

پر کردن زمان آن قسمت تعبیه شده 

و البته آهنگ‌ها و تیزرهای بسیاری 

که در طول 40 قسمت منتشر شد 

و هیچ‌یک از آنها به جز آهنگ تیتراژ 

ابتدایی، نتوانست بین مردم گل کند. 

طبق محاسبه‌ای که یکی از اهالی 

این  از قسمت بیست‌وسوم  رسانه 

سریال داشت، مشخص شد که طی 

52 دقیقه‌ای که از این قسمت منتشر 

شد، با حذف صحنه‌های موزیکال، 

آنچه دیده‌اید، آنچه خواهید دید و 

فلاشبک‌ها، تنها حدودا 29 دقیقه 

روند داستانگویی این قسمت بوده 

است؛ اتفاقی که تنها محدود به این 

قسمت نشده و با درپیش گرفتن چنین 

سیاستی در کلیت سریال، صدای 

اعتراض مخاطبان را بلند کرد. 

البته که »منوچهر هادی« هم بیکار ننشست و در پاسخ به این قبیل 

اعتراض‌ها عنوان کرد که: »ارشاد اصلا به کمتر از 40 دقیقه مجوز 

نمی‌دهد و هیچ قسمتی زیر 40 دقیقه داستان نداریم. از داخل و 

خارج از کشور به من دایرکت می‌دهند که تشنه قسمت بعدی هستند. 

دل باید به همین شکل ساخته می‌شد و ریتمش همین است که 

می‌بینید. قصه به اندازه‌ای مخاطب را درگیر کرده که مخاطب کلافه 

شده و دوست دارد ببیند پایانش چه می‌شود.« اظهارات عجیب هادی 

تا جایی پیش می‌رود که »دل« را پرتماشاگرترین سریالی عنوان می‌کند 

که تا امروز ساخته است! 

این شکل مواجهه کارگردان با انتقادهایی که از حالت شخصی‌سازی 

خارج شده و عمومیت یافته بود، سبب شکاف بیشتر مخاطب با 

این سریال شد و نتیجه به جایی رسید که به قول هادی، از همان 

قسمت‌های میانی، همه منتظر پایان داستان بودند. اینکه کارگردان 

»دل« این گزاره را نشانه درگیری مخاطب با داستان سریالش می‌داند، 

نه‌تنها بسیار عجیب است بلکه نشان می‌دهد که وی جامعه اطراف 

خود را آن‌طور که می‌پندارد، به‌خوبی نشناخته و نمی‌تواند فکت‌های 

مناسبی از آن را به مخاطب درگیر در امور روزمره‌اش ارائه دهد. به همین 

دلیل بسیار پراهمیت، باید برای ادامه راه هادی بسیار نگران بود. 

وقتی منطق رخت برمی‌بندد

منوچهر هادی در همان گفت‌وگوی سه سال قبل خود با »ویکی 

سینما« عنوان می‌کند که: »مردم خسته شده‌اند از سریال‌های 

تکراری، از کاراکترهای فقیر، از مشکلات خیلی دم‌دستی، 

لوکیشن‌های کهنه، فرسوده، خانه‌های آجری، حوض وسط حیاط 

و... واقعا ما الان این چیزها را نمی‌بینیم و هر جا می‌رویم، مجتمع 

مسکونی است، خانه‌ها، آپارتمانی شده، ماشین‌ها همه شاسی‌بلند 

شده. آن‌موقع طرف با پیکان در خیابان می‌خرامید اما الان سانتافه 

مثل نقل‌ونبات در خیابان‌ها ریخته.« اینها کلیدواژه‌های مشترک 

چند ساخته اخیر هادی است. لاکچری‌بازی‌هایی که قرار است درام 

از دل آنها جان گرفته و مخاطب شاهد واکنش این طبقه محدود از 

جامعه در قبال مشکلات باشد. یکی از نقاط قوت »عاشقانه« ساخته 

قبلی منوچهر هادی که آن هم در این فضای لاکچری ساخته شد، 

دوری از اطناب و تعلیق‌های بی‌جان بود. اینکه مانند سریال‌های 

کم‌مایه ترکی یا آمریکای جنوبی، از زمان به دست گرفتن سلاح و 

نشانه رفتن آن به‌سمت فرد تا زمان شلیک، دو قسمت می‌گذرد. 

از این سکانس‌های مرده، در »دل« به‌وفور دیده‌ایم مانند سکانس 

تماشای تصویر »رستا« )ساره بیات( که وی تا می‌خواست یک عکس 

پشت‌ورو شده را برگرداند، یک قسمت گذشت. شاید دیگر نتوان به 

عشق مثلثی سریال ایراد گرفت چون پیش از این نیز در ده‌ها سریال 

به‌عنوان دستمایه به‌کار گرفته شده و موارد متعدد آن در جامعه روز هم 

قابل مشاهده است. نقطه انحرافی داستان اما فکت‌های گمراه‌کننده 

و اشتباهی است که سریال در مسیر ضدقصه و ضدمنطق به آنها 

چنگ می‌زند. این فکت‌ها با منطقی رنگ‌ورو رفته به اندازه‌ای در کلیت 

اثر جریان دارند که سبب شکل گرفتن انگاره »توهین« می‌شوند. هر 

قسمت پر می‌شود از این سکانس‌های مرده. آدم‌های این سریال 

چندان برای مخاطب قابل شناسایی نیستند؛ عکس‌العمل‌هایشان 

هم به همین ترتیب. اصرار قصه برای نتیجه گرفتن به‌روز و منطقی از 

رخدادی که جنسی تماما سوررئال و دراماتیک دارد، برای مخاطبان 

قابل فهم نیست. هیچ‌یک از اضلاع قصه، مابه‌ازاهای مرسوم و متداول 

روزمره جامعه ما نیستند و به همین دلیل مخاطب در همان نخستین 

دقایق سریال آن را پس می‌زند. 

این حجم »بی‌منطقی« در سریال سبب شده تا »دل«، روی دست 

سریال‌های کم‌کیفیت ترکی هم بزند و عنوان یکی از ضعیف‌ترین 

سریال‌های تاریخ شبکه نمایش خانگی را به خود اختصاص دهد. 

این بی‌منطقی تا جایی است که کارگردان حتی یک‌بار با انتقادهای 

بحق مردم، همگام نشد و تنها روبه‌روی آنها ایستاد و پاسخ انتقادها را 

داد. برخی جاها هم با سیاست رفتار کرد و عنوان کرد که اگر کسی 

از سریال خوشش نمی‌آید، من معذرت می‌خواهم. خیلی زیرکانه 

وارد مصادیق نمی‌شود و آنجا که مصداق‌ها به‌عنوان موارد ضعف 

داستان از سوی مخاطبان مطرح می‌شوند، با واکنش‌های نه‌چندان 

خوشایندی بدرقه شدند. 

وقتی صاحبان محصول فرهنگی

آن را تا اندازه یک کالای مصرفی پایین می‌کشند

منوچهر هادی در طول این 40 قسمتی که از انتشار سریال »دل« 

گذشت، چند بار به این گزاره نخ‌نما و کلیشه‌ای متوسل شد که: 

»هر کسی که خوشش نیامد، می‌تواند نبیند.« گزاره‌ای که در تمام 

این سال‌ها، آن را ده‌ها مرتبه از زبان کارگردانان و تیم تولید فیلم 

و سریال‌هایی که با انتقاد مواجه می‌شوند، شنیده‌ایم و تنها گذر 

زمان نشان داده که آن آثار تا چه اندازه توانسته‌اند خود را در تاریخ 

ماندگار ببینند. 

این آثار ماندگار نمی‌شوند چون فرهنگ مصرف‌گرایی را ترویج 

می‌کنند. برای یک برهه کوتاهی، خوراک مناسب یا نامناسبی را 

به مخاطبان خود می‌دهند و اندوخته‌ای را برای تیم تولید به همراه 

می‌آورند و دیگر مهم نیست که با چه میزان از تاثیرگذاری یا ماندگاری 

مواجه می‌شوند. این قبیل جملات به این دلیل خطرناک و فاقد 

هرگونه وجاهت منطقی و رفتاری است که صاحبان آثار، محصولات 

فرهنگی و تمام موارد موجود در آن را در اندازه‌های کالای مصرفی 

پایین کشیده و تقلیل می‌دهند و به جای اینکه در اثر بعدی خود 

به ترمیم آسیب‌شناسانه این فرآیند کمک کنند، در پی پاسخ به 

منتقدانی هستند که روال غیرمنطقی یا ترویج مصرف‌گرایی را 

با زبان ساده و معمول خودشان به سوال کشیده و به جای قبول 

اشتباه، با اظهارنظرهای جسورانه و به قول »سعید راد«، »قابل تامل« 

مواجه می‌شوند. 

محصولات فرهنگی پیرامون ما، اتمسفر زندگی و جامعه ایرانی را 

سروشکل می‌دهند، این گزاره که »هر کس این سریال را دوست 

ندارد؛ نبیند!« برآمده از نگاه فیلمسازی چند سال اخیر است که 

پول و سرمایه تولیدش را پیش از نمایش و اکران اثرش درآورده و 

نتیجه‌اش همین است که فیلمساز دیگر دلش برای مخاطب و فروش 

آن نمی‌سوزد. طبیعی است، وقتی قرار نیست حمایت و قضاوت 

مخاطبان، روی فروش قسمت‌های بعدی اثر بگذارد، کارگردان هم 

ذره‌ای از انتقادها را به جان نمی‌خرد و یک‌بار نمی‌گوید: »اشتباه 

کردم.« مهم‌تر اینکه در پس نگاه »هر کس این سریال را دوست 

ندارد؛ نبیند!«، غفلت چند ساله اخیر دستگاه‌های فرهنگی هم 

کاملا مشهود است؛ تکرار فرآیند ناقص تولید یک اثر فرهنگی باعث 

شده شکل جدیدی از فیلمسازی رشد و نمو یابد که فیلمسازش، 

محصولات فرهنگی را در حد اقلام مصرفی بقالی سرکوچه‌شان 

تقلیل داده و بگوید حالا که نمی‌خواهی، نخر! حال اینکه، همین 

محصول تصویری که وارد چرخه نمایش کشور شده است، چه 

بخواهیم و چه نخواهیم، تکه‌ای از پازل فرهنگ تصویری کشور 

را طراحی می‌کند. 

چند نکته درباره سریال نمایش خانگی »دل« به بهانه پایان سریال

دل درگروی بازار

ـــه  ـــید ب ـــد فرش ـــی فرزن ـــدی درویش ـــب مه ـــت اینجان ـــه موق گواهینام

شـــماره شناســـنامه 1700 صـــادره از اهـــواز در مقطـــع کارشناســـی 

ارشـــد رشـــته مدیریـــت دولتـــی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی شوشـــتر 

مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد هـــر گونـــه اعتبـــار مـــی باشـــد. از 

یابنـــده تقاضـــا مـــی شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی 

ـــوار  ـــو – بل ـــتر ن ـــه شوش ـــتر منطق ـــانی شوش ـــه نش ـــتر ب ـــد شوش واح

ـــدوق  ـــد و صن ـــتر ک ـــد شوش ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــگاه – دانش دانش

ـــد. ـــال نمای ـــتی 6451741117 ارس پس

ـــا  ـــد رض ـــودرزی فرزن ـــا گ ـــب غلامرض ـــی اینجان مـــدرک فارغ‌التحصیل

بـــه شـــماره شناســـنامه 696 صـــادره از تهـــران در مقطـــع کارشناســـی 

ناپیوســـته رشـــته آمـــوزش ابتدایـــی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی 

کـــرج بـــا شـــماره 731150092 مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد 

ـــه  ـــدرک را ب ـــل م ـــود اص ـــا می‌ش ـــده تقاض ـــد. از یابن ـــار می‌باش اعتب

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد کـــرج بـــه نشـــانی کـــرج، رجایی‌شـــهر، 

تقاطـــع بلـــوار شـــهید مـــوذن و اســـتقلال، مجتمـــع دانشـــگاهی 

ـــد. ـــال نمای ـــن ارس امیرالمومنی

کارت و بـــرگ ســـبز خـــودرو پـــژو 405 مـــدل 95 بـــه رنـــگ 

خاکســـتری متـــال بـــه شـــماره موتـــور 124K0922434 و بـــه 

شـــماره شاســـی NAAM01CE9GK429014 و بـــه شـــماره 

پلاک 14 – 188 و 95 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

 آگهی مناقصه 
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت در نظر دارد نسبت به برون‌سپاری امور 

مربوط به خدمات و نظافت واحد به صورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. بدین‌منظور از شرکت های واجد شرایط )دارای 

ســـابقه کار( دعوت می‌گردد جهت کسب اطلاعات لازم و دریافت اسناد مناقصه با 

در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی مبلغ 400/000 ریال به شماره حساب 

0216488724003 نزد بانک ملی شعبه صفادشت به آدرس صفادشت- میدان 

نبی‌اکرم)ص(- بلوار الغدیر- امور حقوقی واقع در طبقه سوم ساختمان شماره 1 حضور 

یابند. ضمنا دانشـــگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مناقصه می‌باشد.  هنگام دریافت اسناد مناقصه، همراه داشتن اصل 

تاییدیه صلاحیت اداره کار و اصل تاییدیه صلاحیت ایمنی دارای اعتبار الزامی 

می‌باشد. سایر جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.  حداکثر زمان فروش 

و عودت اسناد: 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی. تلفن تماس: 02165438416 

داخلی 1072 )امور حقوقی(

 آگهی مناقصه 
ــع در آزادراه  ــم واق ــد و رباط‌کری ــد پرن ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

ــور  ــه ام ــرای کلی ــر دارد اج ــد، در نظ ــد پرن ــهر جدی ــاوه، ش ــران- س ته

نگهــداری و آبرســانی فضــای ســبز دانشــگاه را بــه صــورت حجمــی بــر 

اســاس متــراژ ابنیــه بــه شــرح اســناد مناقصــه بــه مــدت یــک ســال بــه 

شــرکت‌های واجــد شــرایط، از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد.

- هزینــه خریــد و دریافــت اســناد: ارائــه اصــل رســید مبلــغ 

1000.000 ریــال )غیرقابــل اســترداد( بــه حســاب  واریــزی 

0105384642005 در وجــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد پرنــد بــه 

همــراه معرفی‌نامــه از شــرکت.

- مهلــت خریــد و تحویــل اســناد: 10 روز کاری بــه جــز پنجشــنبه‌ها 

از تاریخ انتشــار آگهی مورخ 99/7/06 تا 99/7/19 در ســاعت اداری 

)از ســاعت 09:00 الی 15:00(

- ارائــه اصــل فیــش واریــزی و یــا ضمانت‌نامــه بانکــی معتبــر بــه مبلــغ 

1000.000.000 ریــال  بــه حســاب فوق‌الذکــر جهــت تضمیــن 

ــه. ــرکت در مناقص ش

- متقاضیــان شــرکت در مناقصــه می‌تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و 

خریــد اســناد بــه دبیرخانــه کمیســیون معامــات واحــد پرنــد، مراجعــه 

. نمایند

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد اختیار تام دارد.

 آگهی مناقصه 
ــع در آزادراه  ــم واق ــد و رباط‌کری ــد پرن ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

ــور  ــه ام ــرای کلی ــر دارد اج ــد، در نظ ــد پرن ــهر جدی ــاوه، ش ــران- س ته

ــراژ  ــاس مت ــر اس ــی ب ــورت حجم ــه ص ــگاه را ب ــی دانش ــات نظافت خدم

ابنیــه بــه شــرح اســناد مناقصــه بــه مــدت یــک ســال بــه شــرکت‌های 

ــد. ــذار نمای ــی واگ ــه عموم ــق مناقص ــرایط، از طری ــد ش واج

- هزینــه خریــد و دریافــت اســناد: ارائــه اصــل رســید مبلــغ 

1000.000 ریــال )غیرقابــل اســترداد( بــه حســاب  واریــزی 

0105384642005 در وجــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد پرنــد بــه 

همــراه معرفی‌نامــه از شــرکت.

- مهلــت خریــد و تحویــل اســناد: 10 روز کاری بــه جــز پنجشــنبه‌ها 

از تاریخ انتشــار آگهی مورخ 99/7/06 تا 99/7/19 در ســاعت اداری 

)از ســاعت 09:00 الی 15:00(

- ارائــه اصــل فیــش واریــزی و یــا ضمانت‌نامــه بانکــی معتبــر بــه مبلــغ 

2000.000.000 ریــال  بــه حســاب فوق‌الذکــر جهــت تضمیــن 

ــه. ــرکت در مناقص ش

- متقاضیــان شــرکت در مناقصــه می‌تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و 

خریــد اســناد بــه دبیرخانــه کمیســیون معامــات واحــد پرنــد، مراجعــه 

. نمایند

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد اختیار تام دارد.

نوبت دوم

نوبت دوم
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